
ــان، صــلح و ــت ایم ــل و عقلانی حضــرت عق
تثّر، قانون و تشتّت

? ملت، در عرصه پیشرفت، پیشتاز م شود که آزموده های تاریخ را از نو
نیازماید و از خطاها و عواقب تاریخ بشری، عبرت گیرد و پند آموزد.

? حضرت عقل، والاترین گوهر انسان و سرمایه اجتماع است، همو عبرت
 ت ایمانآموزترین مرتبه ی نفس است و اگر شرع مقدّس او را به  عقلانی
دعــوت مــ کنــد، امــا او را از “تجربــه آمــوزی” و “تعقــل” بــازنم دارد. بلــه
همان را به تعقل بیشتر دعوت م کند. دین داری و تعبد و ایمان صحیح،
تعطیل عقل نیست. گاه دیده م شود که جوامع اسلام با کج فهم از تعبد و

تقلید و تبعیت، عقول، ناآزموده و تحقیر شده دارند!

? عقلانیت ایمان، موید حضرت ابراهیم است که بنابه نص، دستور یافت
اسـماعیل را قربـان کنـد یـا ذریـه خـود را بـه سـرزمین بـ آب و علـف بـبرد.
حضرت ابراهیم، نم دانست چه م شود. او در نور ایمان و تاری و عدم
علم به جزئیات آن چه بر او خواهد رفت، راه م پیمود. مأمور به نتیجه نبود،
چون نص صریح در دست داشت و در تطبیق مفهوم بر مراد و مصداق، همه
چیز روشن بود. اما زه خیال باطل که گمان کنیم همیشه همین طور است.
اکثر امور دینزارانه، اجتهادپذیر است. حال یا در مقام چون انجام امور

یا استنباط تلیف و آناه استنباط شیوه عمل به آن.
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? عقلانیت ایمان، حاک از این است که باید در برابر ظلم ایستاد و مستبر
را تمین نرد. عقلانیت مدرن، م گوید ببین صرفه ی مادی تو در چیست و
منـافع شخصـ یـا اجتمـاع ات چـونه تأمیـن مـ شـود. دیپلماسـ عقلانیـت
مـدرن و دیپلماسـ عقلانیـت ایمـان، هـم تفـاوت هـای دارد و هـم، مشترکـات
زیـادی دارد. در هـر یـ، هنجارهـای وجـود دارد کـه رفتارهـای را طـبیع یـا

غیرطبیع م بیند.

? ی از وجوه تفاوت ما با بسیاری از دیران این است که ما به عقلانیت
ایمان پای بندیم و بسیاری دیر جوامع به سنخ از عقلانیت رسیده اند که
کمابیش بین ی عقلانیت ایمان و عقلانیت معیشت اندیش، آدمیان را مخیر

کرده است.

? عقــول مؤمنــان، اخلاق محــور اســت و عقــل مــدرنیته، منفعــت محــور…اگر
اخلاق را احترام م گذارد، در عین حال این را هنجار م داند که آدمیان
میان اخلاق بودن و منفعت خود، منفعت را ترجیح دهند و بر حق خود در
دایره ای گسترده تاکید کنند. اما عقلانیت ایمان بر عنصر خدا و وعده های

او تاکید دارد و ممن است برای حفظ اخلاق، از حق خود بذرد.

? امـا همـه ی ایـن هـا در “مقـام توصـیف و تعریـف” اسـت. در “مقـام عمـل و
تحقق”، مسئله، به این سادگ نیست. ایمان شدن عقلانیت، تثّر اندیشه ها را
از میـان مؤمنـان متقـ، برنمـ چینـد. چـرا کـه از ذهـن مؤمنـان، راهارهـای
گونــاگون بــرای تحقّــق اهــداف و آرمــان هــا، مــ تــراود. ایــن تثّــر، حتــ در
محمات و ضروریات ایمان (که اجتهادپذیر نیست) از این بابت نافذ است
که راهارهای اجرائ آن، خلاقیت پذیر و اجتهادی است. مثلا”، “ضرورت
اقامه نماز” و “تعامل با جهان” ی بدیه دین و ضرورت زندگ است. اما
ایـن کـه چـه راهارهـای، عالمـانه تـر و حیمـانه تـر و علمـ تـر اسـت، امـری



اجتهـادپذیر و تثّرپـذیر اسـت. در مـورد غیرمحمـات، ایـن تثّرپـذیری میـان
مؤمنان دوچندان م شود.

? زندگ مؤمنانه، در همین حوزه های ناگزیر از تثّر، “شیوه نامه” ای دارد
که اخلاق و ایمان و وحدت بخش است. مثلا” نباید هیچ کس در مقام نظر و
اندیشه و خلاقیـّت ورزی، تحم کند و هرگز نخواهد که دیر افراد، مطابق
اندیشه و استنتاج او بیاندیشند. احترام به تثّر در عرصه های اجتهاد پذیر در
چهـارچوب اصـول بـدیه اسلام (اسلام حـداقل) و برگزیـدن گفتـو بـه جـای
منوتون، ی اصل مهم در این شیوه نامه است. وجوه دیری نیز در این شیوه
نامه وجود دارد که حضرت عقل آن ها را توصیه م کند، مانند: آزادی بیان
و ب مخاطره بودن تبادل اندیشه ها میان مؤمنان و نبود هیچ گونه استبداد در
ایـن حـوزه، ایجـاد چرخـه هـای بـرای تحقـق حـداکثری گفتـو بـه جـای انـدیشه

پران و تبدیل نردن رسانه ها به کارگزار استبداد و…

? الزامات دیری نیز در این شیوه نامه وجود دارد. از آن جمله تبدیل تثّر
به قانون است. تثّر آراء مومنان، در ترسیم راهبردها، راهارها، ساختارها،
ثّر نظری” نمن است و “عرصه عمل” با “تهمه اجتهادپذیر و اختلاف اف
سازد. برای تشتّت زدای، باید قانون حم کند و الزامات عمل در حوزهای
عموم جامعه با حضور شریعت و علم، تبدیل به قانون شود. در تحقق قانون
از مرحلـه تـدوین تـا عینیـت و عمـل، از علـوم زیـادی اسـتفاده مـ شـود. مثلا”
بطور مستقیم، نه شرع و نه ایمان نم تواند این الزام اجتماع را ایجاد کند
که هنام پیچیدن خودرو باید راهنما زد. بله عقل م گوید باید احتمال حادثه
زن در دوطرف ماشین چشم گوید باید چراغ چشم نم کم شود؛ ول
بزند و ترجیحا” رن آن حاوی اخطار باشد و اخطار آن، اخطار چراغ ترمز
را تحت الشعاع قرار ندهد و ضمنا” با صدای ملایم، راننده را متوجه کند که



بعد از اتمام پیچیدن، فراموش نند راهنما را خاموش کند. این ها در پرتو
“تجارب بشری” و علم (رن شناس و عصب شناس) و وفاق اجتماع و
فر جمع و عدم تحم ی عده و… تولید م شود. همواره قانون، ناظر به
حــم عقــل و راهارهــای برامــده از علــم و تجربــه اســت کــه بایــد در وفــاق و
میثاق میان مؤمنان، تدوین شود و همه ی آحاد جامعه، بطریق به آن متعهد
شوند. طبیعتا” مؤمنان ارزش های اصیل اسلام را سند بالادست خواهند

دانست.

? حاکم کردن اسلام و عقلانیت ایمان در جامعه با مخاطرات مواجه است.
بزرگتریــن مخــاطره آن، “اختلاف دیــدگاه هــا و تفســیرها” و بــدترین شــل آن
“اعلان جن میان دیدگاه ها” به جای “گفتو” است. در جامعه دین حتما
باید حاکمیت، دین باشد و همچنین نباید عقلانیت لیبرال، بر آن حاکم شود.
اما نته مهم اینجاست که عقلانیت ایمان و حوزه های اجتهادپذیر دین؛ بدون
ش به تثّر آراء مومنان و نخبان و عالمان م انجامد و لو آن ها در تزکیه
نفس و تطهیر باطن، تلاش بسیار، کرده باشند؛ باز تثّر از میان نم رود و
تحـم و تـبر در حـوزه نظـری، عیـن طـاغوت خواهـد بـود (شـل برجسـته آن
داعش است که م گوید حق، نظرا” و عملا” همین است که من م گویم و

دیران در ضلالت اند!)

? ایــن تثّــر بــه ناچــار منطبــق بــر آمــوزه هــای بــدیه دیــن (اخلاق مــداری و
مشورت گرای و الترام به استماع اقوال و جدال احسن و…) باید با گفتو و
آشت و عشق و الفت و اخلاص، پیش برود و نه با بعض و کینه و تحم و

استبداد. ? تثّر، ذات اندیشه است و گفتو، کلید سعادت اندیشه ها.

? طبیع و عقلائ است که تثّر نظری، با الترام به قانون در عمل، از تشتّت
در عمل، پالایش یابد و مؤمنان متعهد شوند که متثّر و آزادانه بیاندیشند و



تشتّت زدایانه عمل کنند و همه ی این ها باید در فضای سرشار از عقلانیت و
،آوری و سـتیزه جـوی ـری و جنـاز هیجانـات ف دپسـند و تهـرخ محیطـ

صورت پذیرد.
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